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تقدیم به # لشکر دشنر.

همه‌ی ما در این ماجرا کنار هم هستیم.
ج.د
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درباره‌ی کتاب

این دیگر فقط بازی نیست.
مایـکل تـا آخر مسـیر رفت و چیـزی کـه در انتهایش یافـت، زندگی‌اش را 

زیرورو کرد.
خیال می‌کرد دارد برای پیدا کردن کین1، تروریسـت سـایبری، به سـازمان 
امنیـت ویرت‌نـِت2 کمـک می‌کند؛ خیال می‌کـرد ویرت‌نتِ دوبـاره مکانی امن 

برای بازیکن‌ها خواهد شد.
اما حقیقت چنان دهشـتناک بود که فکرش را هم نمی‌کرد. کین درحقیقت 
تانژانـت اسـت، برنامـه‌ای رایانـه‌ای کـه جـان گرفتـه اسـت. نقشـه‌ی بزرگـش 
 هـم پـر کـردن زمیـن بـا موجوداتـی اسـت کـه بدن‌هـای انسـانی و ذهن‌هـای 

تانژانتی دارند.
مگر اینکه مایکل بتواند جلویش را بگیرد...

1. Kaine 2. VirtNet Security
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فصل ۱
غریبه‌ای در خانه

مایکل همان آدم همیشگی نبود.
روی تختخواب فردی غریبه دراز کشیده و به سقفی زل زده بود که روز قبل 
برای اولین بار چشـمش به آن افتاده بود. تمام شـب گیج‌ومنگ بود و حالت 
تهـوع داشـت. مدام از خـواب می‌پرید و وقتی هم مضطـرب و ناآرام خوابش 
می‌برد، کابوس می‌دید. زندگی‌اش از هم پاشیده بود؛ کم‌کم داشت عقلش را 
از دست می‌داد. حتی فضای اطرافش و همین اتاق ناآشنا و تخت بیگانه هم 
به‌طـور عـذاب‌آوری، زندگی تازه و هراس‌آورش را یادآوری می‌کردند. وحشـت 

در رگ‌هایش خروشید.
خانواده‌اش... چه بلایی سرشـان آمده بود؟ هر بار یادشـان می‌افتاد کمی 

غمگین‌تر از قبل می‌شد.
اولیـن پرتو‌های سـپیده‌دم با نور دلگیر و کم‌جانِ خود درخششـی هولناک 
روی کرکـره‌ی پنجـره انداختنـد. تابوتـی سـاکت و تیره و شـوم کنـار تخت جا 
گرفته بود که گویی تازه از گور بیرونش کشـیده بودند. حتی می‌توانسـت چوب 
پوسـیده و ترک‌خـورده‌اش را تصـور کنـد کـه بقایای تـن انسـانی از آن بیرون 
می‌ریخت. نمی‌دانسـت چطور باید به اشـیای دور و برش نگاه کند؛ به اشـیای 
واقعـی. دیگـر حتی معنی کلمه‌ی واقعی را هـم نمی‌فهمید. انگار هرچه از دنیا 

می‌دانست از یادش رفته و زیر پایش خالی شده بود.

۱
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مغزش از درک این ماجراها عاجز بود.
مغزش...

نزدیک بود بزند زیر خنده، اما خنده در سینه‌اش خفه شد.
تازه دوازده ساعت بود که مایکل صاحب مغزی واقعی و فیزیکی شده بود. 
هنـوز یـک روز هم نگذشـته بود اما متوجه بود کـه نگرانی و اضطرابش دوبرابر 

قبل شده بود.
یعنی ممکن بود همه‌ی این‌ها حقیقت داشته باشند؟ واقعاً می‌شد؟

هرآنچـه می‌شـناخت، حاصـل هوش مصنوعی بـود؛ داده‌هـا و خاطره‌های 
قلابـی، فنـاوری برنامه‌نویسی‌شـده، زندگی سـاختگی. می‌توانسـت چندین و 
چند عبارت دیگر به همین شـکل بسـازد که هرکدام بدتر از قبلی باشـد. ردّی 
از واقعیت در وجودش نداشـت، اما حالا واقعاً اینجا بود. به‌ دسـت ویرت‌نت و 
برنامه‌ی شکارچیان مجازی جابه‌جا شده و به انسانی واقعی تبدیل شده بود، 
به موجودی زنده که نفس می‌کشـید. زندگی یک انسـان را ربوده بودند تا او 
بتوانـد به موجودی تبدیل شـود که حتی درکش نمی‌کـرد. دیدگاهش به دنیا، 

کاملًا و مطلقاً، از هم پاشیده بود.
مخصوصـاً کـه مطمئـن نبـود چنین اتفاقی واقعـاً رخ داده یا نه. کسـی چه 
می‌دانسـت، شـاید اصلًا داخل برنامه‌ای دیگر بود؛ مرحله‌ای دیگر از لایف‌بلاد 
دیـپ 1. چطـور ممکن بود دوباره مطمئن باشـد چه چیزی واقعی اسـت و چه 

چیزی نیست؟ این شک و تردید، آخر دیوانه‌اش می‌کرد.
غلت زد و صورتش را در بالشـش فروکرد و جیغ کشـید. سرش، سر غریبه 
و دزدی‌اش، به‌خاطر آشوب هزاران فکری درد می‌کرد که پای‌کوبان از ذهنش 
می‌گذشتند و هرکدام برای جلب‌توجهش با دیگری می‌جنگیدند؛ فکرهایی که 
باهم می‌جنگیدند تا پردازش و درک شـوند. اینجا هم احسـاس درد با زمانی 
کـه تانژانـت بود هیـچ فرقی نداشـت و این موضـوع فقط گیج‌تـرش می‌کرد. 

1. LifeBlood Deep
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نمی‌توانسـت بپذیـرد کـه تا دیشـب فقط برنامـه بوده، خطی طولانـی از کدُ‌ها. 
چنین چیزی در ذهنش رایانشِ نمی‌شد. این فکر بالاخره باعث شد خنده‌اش 
بگیرد اما بعد سـردردش شـدت گرفت و پخش شـد و از گلویش پایین آمد و 

سینه‌اش را پر کرد.
دوباره فریاد کشـید، اما بی‌فایده بود. خودش را وادار کرد پاهایش را روی 
زمیـن بگـذارد و روی تخت بنشـیند. زمین سـرد و چوبی را بـا پاهایش لمس 
کرد و یک بار دیگر یادش افتاد که حالا در دنیایی غریبه است. آپارتمان‌هایی 
کـه پیـش از این می‌شـناخت، با موکت‌هـای نرم فرش شـده بودند و فضایی 
آرامش‌بخش و گرم و امن داشتند، نه این‌طور سرد و سخت. دلش می‌خواست 

با پرستارش، هِلگا1، حرف بزند؛ دلش پدر و مادرش را می‌خواست.
کم مانده بود این فکرها واقعاً کارش را بسازند؛ تا اینجا ازشان دوری کرده 
بـود و آن‌هـا را بـه گرداب خروشـان هزاران فکـر دیگری که در سـرش جریان 
داشـتند رانده بود، اما دسـت‌بردار نبودند و با سماجت می‌خواستند توجهش را 

به خود جلب کنند.
هلگا؛ پدر و مادرش.

اگـر حـرف کیـن حقیقـت داشـت، آن‌هـا هـم درسـت مثـل ناخن‌هـای 
برنامه‌نویسی‌شده‌ی مایکل یا خاطره‌هایش ساختگی بودند. هرگز نمی‌توانست 
بفهمـد کدام‌یـک از خاطراتـش برنامـه‌ای اسـت کـه در هـوش مصنوعـی‌اش 
نوشـته‌اند و کدامشـان را واقعاً در میان کدهای لایف‌بلاد دیپ تجربه کرده بود. 
حتی نمی‌دانسـت چه مدت زنده بوده... واقعاً چند سـالش بود؟ دو ماه؟ سه‌ 

سال؟ شاید هم صدساله بود.
پدر و مادرش و هلگا را تصور کرد؛ شاید غیرواقعی بودند، شاید از بین رفته 
بودنـد، شـاید مرده بودند، شـاید هم اصاًل از اول وجود نداشـتند. با عقل جور 

درنمی‌آمد.

1. Helga



12

دردی که به سینه‌اش خزیده بود، قلبش را پر کرد و وجودش از اندوه لبریز 
شـد. دوبـاره روی تخـت افتاد و غلتید و صورتـش را در بالش فرو کرد. مایکل 
بـرای اولیـن بـار در طول حیاتش به‌عنوان انسـانی واقعی گریسـت، اما حس 

نمی‌کرد اشک‌هایش با قبل فرقی داشته باشند.

ایـن احسـاس سـریع‌تر از آنچـه گمـان می‌کـرد، گذشـت. خیال کـرده بود 
درماندگی تمام وجودش را یک‌جا در خود می‌کِشد اما درست در همان لحظه 
پس رفته و امانش داده بود؛ شـاید به‌خاطر اشـک‌هایش بود. تانژانت که بود، 
کمتـر پیـش می‌آمـد گریه کند. احتمـالًا از بچگی گریه نکـرده بود. خودش که 
همیشه می‌گفت اهل گریه ‌کردن نیست ولی حالا حسرتش را می‌خورد، چون 

ظاهراً گریه به‌راستی درد را تسکین می‌داد.
دوبـاره تالش کـرد از تختخواب بیرون بیاید و این بار موفق شـد. پاهایش 
را روی زمین سـرد و سـخت گذاشت و اختیار احساساتش را به دست گرفت. 
حـالا وقـت همـان کاری بود که شـب قبـل دلش راضی نشـده بـود انجامش 
بدهد؛ فهمیدن اینکه در این دنیا به چه کسـی تبدیل شـده بود. حتماً تنها بود؛ 

جیغ‌هایش که کسی را دوان‌دوان به‌سویش نکشانده بودند.
در آپارتمـان راه افتـاد و چراغ‌هـا را روشـن کـرد و کرکره‌هـا را کشـید تـا 
پرتـوی آفتـاب صبحگاهـی وارد شـود. می‌خواسـت تک‌تـک جزئیـات ایـن 
مـکان غریـب را ببینـد، مکانـی کـه حـالا خانـه‌اش شـده بـود. می‌خواسـت 
تصمیـم بگیـرد کـه می‌توانـد بـه همیـن وضـع نگهـش دارد یا نـه؛ اصاًل باید 

می‌کـرد؟ چنیـن کاری 
در آن‌سوی پنجره، شهری را می‌دید که با منظره‌ی پشت پنجره‌ی آپارتمان 
قبلی‌اش فرق داشت؛ اما دست‌کم شهر بود، محیطی آشنا که اندکی آسودگی 
بـا خـود مـی‌آورد. سـاختمان‌ها کنار یکدیگـر جا گرفتـه بودند و ماشـین‌ها در 

2
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خیابان‌هـای متقاطـع پیـش می‌رفتند و مِه‌دودِ همیشـه‌حاضر منظـره را مات 
می‌کرد. آن پایین مردم در جوش‌وخروش و دنبال کارشـان بودند. در آسـمان 

کبودِ کدر و دلگیر، تکه‌ابری به چشم نمی‌خورد.
مایکل جست‌وجو را آغاز کرد.

 هیچ‌چیـز غیرعـادی‌ای در اتاق‌خواب‌ها نبود. لباس بود و اثاثیه و تصویرهایی 
کـه روی دیوارنماهـا1 می‌چرخیدنـد. مایـکل ایسـتاد و مدتـی بـه دیوارنمـای 
عظیـمِ بزرگ‌تریـن اتاق‌خـواب خانـه خیـره شـد و عکس‌هـای خانوادگـی را 
تماشـا کـرد کـه یکی‌یکـی روی صفحـه ظاهـر می‌شـدند؛ عکس‌هـای مـادر، 
پـدر، دختـر و پسـر خانـواده. مایـکل تصویـری گنـگ از ظاهـرِ کنونـی‌اش را به‌ 
خاطـر داشـت و دیـدن آن پسـر در موقعیت‌هایـی کـه برایـش هیـچ مفهومـی 
نداشـتند، آزاردهنـده بـود؛ یکـی از عکس‌های خانوادگـی در آفتاب درخشـان و 
کنـار چشـمه‌ای گرفتـه شـده بـود کـه درخت‌هـای عظیم بلـوط در حاشـیه‌اش 
ردیف شـده بودند؛ بچه‌ها سن‌وسـالی نداشـتند و پسـرک روی پای بابایی‌اش 
نشسـته بـود. عکـس بعـدی خیلـی جدیدتـر بـود و در آتلیـه بـا پس‌زمینـه‌ی 
ابروبـادِ خاکسـتری گرفته شـده بـود. مایکل مدتـی طولانی در آینـه به قیافه‌ی 
جدیـدش زُل زده بـود و حـالا دیـدن همـان چهـره کـه از روی دیـوار نگاهـش 

می‌کـرد، حسـی غریـب داشـت.
عکس‌هایی خودمانی‌تر هم بودند؛ در یکی پسـر در مسـابقه‌ی بیسـبال در 
جایـگاه ضربـه‌زن ایسـتاده بود؛ در دیگـری دختر روی زمین مشـغول بازی با 
مکعب‌هایی نقره‌ای‌رنگ بود و لبخندزنان سرش را بالا گرفته بود و به عکاس 
نـگاه می‌کـرد؛ عکس‌هایی هم بودند که همه‌ی اعضای خانـواده را کنار هم در 

پیک‌نیک، استخر، رستوران یا مشغول بازی‌ کردن نشان می‌دادند.
بالاخـره مایـکل از دیوارنما چشـم برداشـت. حالا که ممکن بـود خانواده‌ی 
خودش را برای همیشه از دست داده باشد، دیدن چنین خانواده‌ی خوشبختی 

1. WallScreen
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برایش دردناک بود. چهره درهم کشید و به اتاق کناری رفت. پیدا بود که اتاق 
دختـرک اسـت. دیوارنمـای اتاق حتـی یک عکس هـم از خانواده نداشـت و 
فقط عکس‌های گروه‌های موسیقی و ستاره‌های سینمایی موردعلاقه‌ی دختر 
بودند؛ مایکل همه‌ی آن‌ها را از لایف‌بلاد می‌شـناخت. قاب‌عکسـی به سـبک 
قدیمی با عکس چاپی واقعی روی میز کنارِ تختخواب صورتی‌رنگ دختر بود. 
دختر و برادرش، یعنی خودِ او، لبخندهایی سرخوشـانه‌ بر لب داشـتند. به نظر 

می‌رسید دختر دو سال از پسر بزرگ‌تر باشد.
دیـدن ایـن عکس‌هـا فقط حـال مایـکل را خراب‌تر کرد و بـه‌ همین خاطر 
مشـغول زیرورو کردن کشـوها شـد تا شاید سـرنخی از هویت این آدم‌ها پیدا 
کنـد. چیـز زیادی دسـتگیرش نشـد، فقط فهمید کـه این‌ها خانـواده‌ی پورتِر1 

هستند و نام دختر امی‌لی‌آ 2 است و اسمش جور عجیبی نوشته می‌شود.
بالاخـره شـجاعت برگشـتن به اتاق پسـر، اتاق خودش، را پیـدا کرد؛ اتاقی 
کـه ملافه‌هـا به هـم پیچیده بودند و تابوت داشـت، جایی که زمینش سـرد و 
سخت بود. درنهایت چیزی را یافت که هم در جست‌وجویش بود و هم از پیدا 
کردنش هراس داشـت؛ اسـم پسـر، پسـری که زندگی‌اش را ربوده بود. اسم 

روی کاغذ کارت تبریک تولد نوشته شده و کارت روی دِراوِر بود.
جکسون...

جکسون پورتر.
قلب‌هایی سـرخ و دلنشـین با دسـت روی کارت نقاشی شـده بودند. توی 
کارت، پیامی از دختری به نام گابریلا 3 بود که تهدید می‌کرد اگر بگذارد چشم 
کـس دیگـری به پیامـش بیفتد، بلاهای ناجوری سـر اعضـای حیاتی بدنش 
خواهد آورد و همان‌طور که انتظار می‌رفت، صورتکی هم کنار پیامش گذاشـته 
بـود. قسـمت پایین کارت کمـی ورآمده بود؛ انگار قطره‌اشـکی در انتهای پیام، 

1. Porter 2. Emileah
3. Gabriela
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درسـت بعد از نوشـته‌ای درباره‌ی یک سـالگرد، افتاده بود. مایکل کارت را کنار 
انداخت. احساس گناه می‌کرد. انگار داخل اتاقی ممنوعه سرک کشیده بود.

جکسون پورتر.
مایـکل نتوانسـت جلـوی خودش را بگیرد و به اتاق‌خواب بزرگ برگشـت و 
دیوارنما را دوباره نگاه کرد؛ این بار احساسی کاملًا تازه داشت. نمی‌دانست چرا، 
اما فهمیدن اسم پسر همه‌چیز را تغییر داده و باعث شده بود مایکل لحظه‌ای 
از فکر کردن به خودش دسـت بردارد. چهره‌ای را که حالا مال او شـده بود، در 
حـال انجام‌ دادن کارهای مختلف تماشـا کرد؛ می‌دوید، می‌خندید، با شـلنگ 
به خواهرش آب می‌پاشـید، غذا می‌خورد. پسـر حسـابی شاد و خوشبخت به 

نظر می‌رسید.
حالا پسر از بین رفته بود.

زندگی‌اش از خانواده و دوستانش ربوده شده بود.
صاحب این زندگی اسم داشت؛ جکسون پورتر.

عجیب بود که مایکل بیش از احساس گناه، غم و اندوه داشت. درست است 
که او این را انتخاب نکرده نبود اما چنان اندوهی در وجودش می‌خروشید که 

هرگز مشابهش را تجربه نکرده بود.
به‌زحمت از صفحه چشم برداشت و به جست‌وجو در آپارتمان ادامه داد.

مایـکل کشـوها را یکـی پس از دیگری زیرورو کرد تـا بالاخره به این نتیجه 
رسید که چیز دیگری دستگیرش نخواهد شد. شاید اصلًا جواب سؤال‌هایش 
در این آپارتمان نبود. حالا وقت کاری بود که باید اول از همه انجامش می‌داد 

اما تا حد ممکن عقبش انداخته بود.
باید دوباره آنلاین می‌شد.

روز قبـل، درسـت بعـد از بیـدار شـدن در بـدن تـازه‌اش، پیام‌هایـش را 
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